چگونگي كار فرهنگي
اشاره:
درباره‌ي فرهنگ و كار فرهنگي حرف‌هاي بسياري گفته شده است به‌گونه‌اي كه هر وقت كسي بخواهد در اين‌باره مطلبي ارائه كند متهم به بيان حرف‌هاي تكراري مي‌شود. اما با اين‌حال بسياري از دست‌اندركاران عرصه فرهنگ هنوز به تعريف درستي از كار و روش كار فرهنگي نرسيده‌اند و در بسياري از مواقع، اين امور هنوز به صورت سليقه‌اي انجام مي‌شود.

به همين دليل بر آن شديم تا با بررسي بيانات حضرت امام خامنه‌اي مدظله‌العالي چراغ راهي براي حركت در مسير فعاليت‌هاي فرهنگي بيابيم.
آن‌چه در پي آمده است نتيجه اين بررسي است. البته سعي بر آن شده تا مطالبي ارائه گردد كه مربيان عقيدتي سياسي بسيج و فعالان اين عرصه در مراكز و پايگاه‌هاي بسيج بيشتر بدان نياز دارند و آن‌چه كه شايد به نظر آيد كه بيشتر براي مسئولين قابل استفاده است در جهت رفع شبهه و پاسخ به اشكالاتي است كه برخي در روند كار فرهنگي دارند.
تهاجم فرهنگي يک واقعيت است
تهاجم فرهنگي يک واقعيتي است. صدها ـ حالا من که مي‌گويم صدها، مي‌شود گفت هزارها؛ منتها حالا بنده چون يک‌خرده در زمينه‌هاي آماري دلم مي‌خواهد احتياط کنم، مي‌گويم صدها ـ رسانه‌ي صوتي، تصويري، اينترنتي، مکتوب در دنيا دارند کار مي‌کنند با هدف ايران! با هدف ايران! نه اين‌که دارند کار خودشان را مي‌کنند. يک‌وقت هست که فرض کنيد راديوي فلان کشور يا تلويزيون فلان کشور يک کاري دارد براي خودش مي‌کند؛ اين نيست، اصلاً هدف اين‌جا است؛ با زبان فارسي [برنامه مي‌سازند]؛ آن‌را با وقت استفاده‌ي فارسي‌زبان يا عنصر ايراني تطبيق مي‌کنند؛ مسائل ما را رصد مي‌کنند و بر طبق آن مسائل، موضوعات و محتوا براي رسانه‌ي خودشان تهيه مي‌کنند؛ يعني کاملا واضح است که هدف اين‌جا است. خودشان هم مي‌گويند، انکار هم نمي‌کنند. بنابراين تهاجم فرهنگي يک حقيقتي است که وجود دارد؛ مي‌خواهند برروي ذهن ملت ما و برروي رفتار ملت ما ـ جوان، نوجوان، حتي کودک ـ اثرگذاري کنند. (19/9/92)
به برکت قبول ديگران
ما چند سال قبل از اين بحث تهاجم فرهنگي را مطرح کرديم؛ بعضي‌ها اصل تهاجم را منکر شدند؛
  گفتند چه تهاجمي؟ بعد يواش يواش ديدند که نه [فقط] ما مي‌گوييم، خيلي از کشورهاي غيرغربي هم مسئله‌ي تهاجم فرهنگي را مطرح مي‌کنند و مي‌گويند غربي‌ها به ما تهاجم فرهنگي کردند؛ بعد ديدند که خود اروپايي‌ها هم مي‌گويند آمريکا به ما تهاجم فرهنگي کرده! لابد ديده‌ايد، خوانده‌ايد که [گفتند] فيلم‌هاي آمريکايي، کتاب‌هاي آمريکايي چه تهاجم فرهنگي‌اي به ما کرده‌اند و دارند فرهنگ ما را تحت تأثير قرار مي‌دهند. بعد بالاخره به برکت قبول ديگران، اين حرف ما هم مورد قبول خيلي از کساني که قبول نمي‌کردند قرار گرفت!  (19/9/92)
شناخت؛ لازمه‌ي مبارزه با تهاجم

من عرض مي‌کنم ما در برخورد با مسائل تهاجمي، پديده را در اول ورود، حتي قبل از ورود بايد بشناسيم. فرض کنيد يک چيزي، يک فکري، يک روشي در دنيا دارد رايج مي‌شود؛ پيدا است که اين اين‌جا خواهد آمد ـ خب دنيا دنياي ارتباطات است، دنياي اتصال و ارتباط است، نمي‌شود حصار کشيد ـ قبل از آن‌که بيايد، به فکر باشيد که برخورد حکيمانه با اين چيست. معناي اين هميشه اين نيست که ما آن را رد کنيم؛ نه، گاهي يک پديده‌اي است که ما آن را مي‌توانيم قبول کنيم، گاهي پديده‌اي است که مي‌توانيم اصلاح کنيم، گاهي پديده‌اي است که مي‌توانيم يک ذيلي برايش تعريف کنيم که آن ذيل، مشکل آن‌را برطرف کند. دير جنبيدن، دير فهميدن، دير به فکر علاج افتادن، اين اشکالات را دارد که بعد شما دچار مشکلاتي مي‌شويد که نمي‌توانيد با آن‌ها مواجه بشويد. پس من نمي‌گويم که فقط موضع دفاعي داشته باشيم ـ البته وقتي تهاجم هست، انسان بايد دفاع کند؛ شکي نيست ـ توصيه‌ي من فقط موضع دفاعي نيست؛ اما موضع اثباتي، موضع تهاجمي، موضع حرکت صحيح بايد داشته باشيم. 
به‌هرحال در مقابل فرهنگ مهاجم، بدترين کار، انفعال است؛ زشت‌ترين کار، انفعال است؛ خسارت‌بارترين کار، انفعال است. فرهنگ مهاجم نبايد ما را منفعل بکند؛ حداکثر اين است که بگوييم خيلي خب، ما در مقابل اين نمي‌توانيم يک حرکتي انجام بدهيم، اما منفعل هم نمي‌شويم. منفعل شدن و پذيرفتن تهاجم دشمن، خطايي است که بايستي از آن پرهيز کرد. (19/9/92)
نمونه‌هاي تهاجم فرهنگي

اسباب بازي و بازي‌هاي رايانه‌اي 
اين بازي‌هاي اينترنتي از جمله‌ي همين است؛ اين اسباب‌بازي‌هايي که وارد کشور مي‌شود از جمله‌ي همين است که من چه‌قدر سر قضيه‌ي توليد اسباب‌بازي داخلي معني‌دار و جذاب حرص خوردم با بعضي از مسئولين اين کار که اين کار را دنبال بکنند؛ البته بحمدالله ظاهراً اين‌جا يک تصميمي در اين زمينه گرفته شد، حالا ان‌شاءالله همان تصميم را هم دنبال کنيد که اجرايي بشود. 
... اسباب‌بازي رايج بچه‌هاي ما شده تفنگ. خب بابا! آمريکايي‌ها که پدرجد ما در اين کارند، الان پشيمانند، در آن درمانده‌اند که چه‌کار کنند. ما بچه‌هاي خودمان را که اَلَک‌دولَک بازي مي‌کردند که تحرک داشت و خوب بود، گرگم‌به هوا بازي مي‌کردند که کار بسيار خوبي بود و ورزش بود و بازي و سرگرمي بود، يا اين چيزي که خط کشي مي‌کنند و لي‌لي مي‌کنند ـ بازي بچه‌هاي ما اين‌ها بود ـ آورده‌ايم نشانده‌ايم پاي اينترنت، نه تحرک جسمي دارند، نه تحرک روحي دارند، و ذهنشان تسخير شده به وسيله‌ي طرف مقابل. خب بياييد بازي توليد کنيد، بازي ترويج کنيد، همين بازي‌هايي که بنده حالا اسم آوردم و ده‌تا از اين قبيل بازي [که‌] بين بچه‌هاي ما از قديم معمول بوده را ترويج کنيد؛ [اين‌] يکي از کارها است، اين‌ها را ترويج کنيد.
(19/9/92)
کتاب‌هاي آموزش زبان
الان آموزش زبان انگليسي ـ بالخصوص زبان انگليسي، حالا زبان‌هاي ديگر خيلي خيلي کمتر ـ خيلي رواج پيدا کرده، آموزشگاه‌هاي فراواني به‌وجود مي‌آورند. خب، مراکز آموزش هست؛ همه‌ي کتاب‌هاي آموزش که خيلي هم با شيوه‌هاي جديد و خوبي اين کتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي تدوين شده، منتقل‌کننده‌ي سبک زندگي غربي است، سبک زندگي انگليسي است. خب اين بچه‌ي ما، اين نوجوان ما و جوان ما [که‌] اين را مي‌خواند، فقط زبان ياد نمي‌گيرد؛ حتي ممکن است آن زبان يادش برود، اما آن‌چه بيشتر در او اثر مي‌گذارد آن تأثير و انطباعي [است‌] که بر اثر خواندن اين کتاب از سبک زندگي غربي در وجود او به‌وجود مي‌آيد؛ اين از بين نمي‌رود؛ اين کارها را دارند مي‌کنند. (19/9/92)
بفهميم كار فرهنگى يعنى چه
كار فرهنگى را درست لخت كنيم و بفهميم يعنى چه. كار فرهنگى، آن چيزى نيست كه لباس فرهنگى دارد. لباس فرهنگى، يعنى نوشته و كاغذ و قلم و امثال اين‌ها. اين، فرهنگ مى‌شود؛ اما كار فرهنگى نيست. كار فرهنگى، يعنى روح فرهنگى در آن باشد، يك حركت فرهنگى باشد، رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغز و جان و عواطف انسان به‌وجود آورد. اگر شما مدرسه درست كرديد، ولى اين مدرسه در روح كودكى كه هدف و آماج كار تبليغى شماست، اثر مثبت نگذاشت، اين كار چيست؟ مى‌توانيد ادعا كنيد كه كار فرهنگى است؟ نه، اين، ضد كار فرهنگى است. (23/10/1369)
اثر صددرصد
اثر كار فرهنگى، صددرصد است و هيچ كار فرهنگى درست، بدون اثر نيست. راز كار فرهنگى را تبليغاتچي‌هاى جهانى مى‌دانند. اگر اين همه پول خرج مى‌كنند و راديو و خبرگزارى راه مى‌اندازند، به اين دليل است كه آثار و نتايج كار فرهنگى را مى‌دانند. تأثير هيچ سرمايه‌گذارى‌يى مثل كار فرهنگى قطعى و نتيجه‌اش صددرصد نيست. اگر كار فرهنگى كم‌تأثير باشد، بدانيم كه اركانش ناقص است و به ميزان لازم انجام نگرفته است. بايد عيب آن را يافت و اصلاح كرد. (25/05/1368)
گستره‌ي كار فرهنگي

كار فرهنگى، فقط درس دادن و گفتن نيست. گاهى شما به دست يك نفر قرصى مى‌دهيد، يا در دهان كسى لقمه‌اى مى‌گذاريد. اين كار، فرهنگى است. وقتى كه صحبت از كار فرهنگى مى‌شود، ذهنتان فوراً به سمت مجله و روزنامه و امثال اين‌ها نرود. (23/10/1369)
نسل جوان فاسد نشده 
آن كسانى كه خيال مى‌كنند نسل جوان فاسد شده ـ چون چهار نفر پسر و دختر را با لباسى كه آن‌ها نمى‌پسندند، مى‌بينند؛ كه لزوماً هم معلوم نيست آن‌چنان منفى باشد ـ اشتباه مى‌كنند. (12/02/1380)
هر جا هستي همان را مركز دنيا بدان

در جمهورى اسلامى، هر جا كه قرار گرفته‌ايد، همان‌جا را مركز دنيا بدانيد و آگاه باشيد كه همه‌ى كارها به شما متوجه است. چند ماه قبل از رحلت امام (رضوان‌الله‌عليه)، مرتب از من مى‌پرسيدند كه بعد از اتمام دوره‌ى رياست جمهورى مى‌خواهيد چه‌كار كنيد. 
من خودم به مشاغل فرهنگى زياد علاقه دارم؛ فكر مى‌كردم كه بعد از اتمام دوره‌ى رياست جمهورى به گوشه‌اى بروم و كار فرهنگى بكنم. وقتى از من چنين سؤالى كردند، گفتم اگر بعد از پايان دوره‌ى رياست جمهورى، امام به من بگويند كه بروم رئيس عقيدتى، سياسى گروهان ژاندارمرى زابل بشوم ـ حتى اگر به جاى گروهان، پاسگاه بود ـ من دست زن و بچه‌ام را مى‌گيرم و مى‌روم! والله اين را راست مى‌گفتم و از ته دل بيان مى‌كردم؛ يعنى براى من زابل مركز دنيا مى‌شد و من در آن‌جا مشغول كار عقيدتى، سياسى مى‌شدم! به نظر من بايستى با اين روحيه كار و تلاش كرد و زحمت كشيد؛ در اين صورت، خداى متعال به كارمان بركت خواهد داد. (05/12/1370)
ببينيم كه ما چه كار بايد بكنيم
ما نبايد نگاه كنيم كه ديگرى چه مى‌كند؛ ببينيم كه ما چه كار بايد بكنيم. از اول انقلاب هم ما هميشه همين‌طور فكر مى‌كرديم. ما مى‌گفتيم كه دستور كار خود را از ديگرى كه به اعتقاد ما خوب عمل نمى‌كند، نمى‌گيريم. ما دستور كارمان را از عقيده و تشخيص خودمان مى‌گيريم. ما بايد خوب و ملايم و دينى و تقوايى عمل كنيم. واقعا «أسس على التقوى» باشد. مبنا و ملاك كار تقوا باشد. اگر ما فرضاً يك وقت ديديم كه در جامعه، نفر ديگرى بر مبناى تقوا عمل نمى‌كند، نگوييم كه پس او چرا عمل نمى‌كند. حالا او عمل نكند. عمل نكردن او بر تقوا، موجب اين نمى‌شود كه ما هم بر تقوا عمل نكنيم. ما بايد بر اساس تقوا عمل كنيم... به‌هرحال، كار فرهنگى، كار بسيار بسيار مهمى است. (12/10/1368)
تعميق معرفت دينى با تدبر در قرآن و ادعيه

دوستان عزيز! من به شما عرض بكنم؛ انس با قرآن و تدبر در قرآن، همچنين تدبر در ادعيه‌ى مأثوره‌اى كه اعتبار دارد ـ مثل صحيفه‌ى سجاديه و بسيارى از دعاها ـ در تعميق معرفت دينى خيلى نقش دارد. تعميق معرفت دينى خيلى مهم است. يك وقت يك كسى همين‌طور روى احساسات، در نماز جماعت هم ممكن است شركت كند، در اعتكاف هم شركت كند، در مجلس عزاى حسينى هم شركت كند، در فلان تظاهرات دينى هم شركت كند، اما اين معرفت در عمق جان او وجود نداشته باشد؛ لذا سر يك پيچى، سر يك دست‌اندازى، يكهو مى‌بينيد كه از جا در مي‌رود؛ اين به‌خاطر اين است. ما نظائرش را زياد ديديم. توى همين مجموعه‌هاى انقلاب، اوائل انقلاب كسانى بودند كه از ماها كه ريش داشتيم و عمامه داشتيم و اين‌ها، به نظر مي‌رسيد كه اين‌ها متدين‌تر و مقيدتر و پابندتر و نسبت به دين متعصب‌ترند؛ بعد يك وقت ـ همان‌طورى كه عرض كردم ـ يك دست‌اندازى پيش آمد، يكهو ديديم تايرش در رفت! خوب، پيداست كه چفت و بست محكمى نداشته. بنابراين تعميق معرفت دينى، خيلى مهم است؛ انس با معارف اسلامى، خيلى مهم است. اين هم يك بخش كار فرهنگى است. (13/11/1388)
چشاندن لذت عبادت 
يك بخش مهم كار فرهنگى هم، كار دينى است؛ با دين مأنوس كردن، با عبادت انس دادن، لذت عبادت را چشاندن. واقعاً يكى از سيئات دوران پهلوى همين است كه اين‌ها مجموعه‌ى تحصيلكرده‌ها را از آن وقت از مسائل دينى منقطع كردند؛ از قرآن منقطع كردند، از صحيفه‌ى سجاديه منقطع كردند، از نهج‌البلاغه منقطع كردند؛ بعد هم همان حالت تقريباً بعد از انقلاب ادامه پيدا كرده. البته سى سال ـ يك نسل ـ از شروع انقلاب گذشته، خيلى كارها مي‌توانسته انجام بگيرد؛ ليكن ما همان رويّه را دنبال كرديم. (13/11/1388)
عمل به قرآن

عمل خودمان را باید قرآنی کنیم، الهی کنیم. به گفتن نیست، به زبان نیست، به ادعا کردن نیست؛ باید در عمل، در این راه حرکت کنیم و قدم برداریم. با قرآن که انس می‌گیرید، قرآن را که تلاوت می‌کنید، هر جايی دستوری است، هدایتی است، نصیحتی است، در درجه‌ی اول سعی کنید آن‌را در وجود خودتان، در باطن خودتان، در دل خودتان پایدار کنید و آن‌را به عمل خودتان نزدیک کنید. هر کدام از ما اگر در عمل این را متعهد شدیم، جامعه پیش خواهد رفت، جامعه قرآنی خواهد شد. (21/4/1391)
تلاش براي رشد سياسى مردم
اين هم خودش يك كار فرهنگى است كه انسان تلاش كند مردم رشد سياسى و قدرت تحليل و بينش درست پيدا كنند، يا بينش را پيدا كنند. حالا وقتى كسى بينش سياسى پيدا كرد، درست و نادرستش را خودش بعداً تعيين خواهد كرد. بايد قدرت ديد حقايق سياسى در مردم به وجود آيد تا در برخورد با جريان‌ها و حوادث سياسى گيج نباشند. اگر مردم قدرت تحليل داشته باشند، اين مملكت و انقلاب را بيمه و تضمين مى‌كنند. هر حادثه‌يى كه در جايى به‌وجود مى‌آيد، مردم بايد بتوانند دور و بر حادثه را يك خرده نگاه كنند و بفهمند قضيه چيست. اين، واقعاً خيلى مهم است. ما الان متأسفانه اين را نداريم و يا كم داريم. هرچه خود انقلاب و سنگلاخ‌هاى آن، مردم را به پيچ‌ و‌ تاب انداخته و پيش برده، به‌جاى خود محفوظ است؛ اما ما و مجموعه‌هاى ما كمتر تلاش كرده‌اند. بله، اوايل انقلاب در اين مورد تا چند سالى كارهايى مى‌شد و بعضى از مجموعه‌ها تلاش مى‌كردند تا مردم را از لحاظ بينش سياسى جلو ببرند؛ اما حالا نيست. اين، خودش يك كار فرهنگى است... در كارهاى باندى و اجرايى سياسى وارد نشويد و به كار فرهنگى بپردازيد كه متأسفانه غريب است. (12/10/1368)
كار و ابتكار

خب در مقابل اين‌ها بايد چه‌کار کرد؟ در مقابل اين‌ها دو چيز لازم است: يکي کار، يکي ابتکار؛ اين دو کار و اين دو نقطه‌ي مهم را بايد در نظر [داشت‌]؛ بايد کار کنيم، کار هم بايد کار ابتکاري باشد.
... ما همه‌اش نبايد نگاه کنيم ببينيم که غربي‌ها از چه‌جور بازي‌اي حمايت مي‌کنند، ما هم از همان بازي حمايت بکنيم. 
خب حالا من نمي‌خواهم راجع به بعضي از اين ورزش‌ها چيزي بگويم، اما خب ما خيلي کارهاي خوب داريم که مال ما است؛ من [قبلا] گفتم، چوگان مال ما است، ديگران به اسم خودشان کردند؛ [خب‌] اين را ترويج کنيد؛ ورزش باستاني يک ورزش زيبا و هنري است،
(19/9/92)
كار نمايشي ممنوع 

در زمينه‌هاى فرهنگى، دنبال كارهاى تشريفاتى و ويترينى نباشيد. نمايش دادن كار فرهنگى، نه اين‌كه فايده‌اى ندارد؛ ضرر هم دارد. در زمينه‌ى فرهنگ بايد دنبال كارهاى محتوائى و اصيل و واقعى رفت، كه امروز نياز عمده‌ى كشور هم اين است. (08/06/1389)
پيوست فرهنگي 
دوستان ما آمدند در يکي از دستگاه‌هاي فعال و مسئول، عروسک‌هاي خوبي درست کردند؛ خوب هم بود؛ اول هم حساسيت طرف مقابل را ـ يعني مخالفين را، خارجي‌ها را ـ برانگيخت که اين‌ها آمدند در مقابل باربي و مانند اين‌ها، اين [عروسک‌ها] را درست کردند؛ ولي نگرفت. من به اين‌ها گفتم که اشکال کار شما اين است که شما آمديد به فلان نام، يک پسري را، يک دختري را آورديد در بازار، اين عروسک شما را بچه‌ي ما اصلاً نمي‌شناسد ـ ببينيد، پيوست فرهنگي که مي‌گوييم اين‌ها است ـ خب، يک عروسک است فقط، در حالي که مرد عنکبوتي را بچه‌ي ما مي‌شناسد، بتمن را بچه‌ي ما مي‌شناسد. ده بيست فيلم درست کرده‌اند، اين فيلم را آن‌جا ديده، بعد که مي‌بيند همان عروسکي که در فيلم داشت کار مي‌کرد، در مغازه هست، به پدر و مادرش مي‌گويد اين را براي من بخريد؛ عروسک را مي‌شناسد؛ اين پيوست فرهنگي [است‌]. شما بايستي اين عروسک را که ساختيد، در کنار ساخت عروسک، ده بيست فيلم کودک درست مي‌کرديد براي اين‌که اين عروسک معرفي بشود پيش بچه‌ها؛ بعد که معرفي شد، آن‌وقت خودشان مي‌خرند، [ولي‌] وقتي معرفي نشد، بازار ندارد و ورشکست مي‌شود؛ و ورشکست شد. يعني يک چنين دقت‌هايي را بايست کرد.  (19/9/92)

نتايج گسترش كار فرهنگي

آن جوان‌هایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استان‌های مختلف، در خود مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی می‌کنند، با اراده‌ی خودشان، با انگیزه‌ی خودشان ـ کارهای بسیار خوبی هم از آن‌ها ناشی شده است که از بعضی از آن‌ها ما بحمدالله اطّلاع پیدا کردیم ـ کار را هرچه می‌توانند به‌طور جدّی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوان‌های مؤمن و انقلابی، نقش بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملّت، ایفا کرده است. (1/1/1393)

اتكاي كار فرهنگي به مردم

فرهنگ به مردم متکي است؛ اين همه مجالس عزاداري، اين همه مجالس سخنراني، اين همه انجمن‌هاي ادبي، اين همه انجمن‌هاي علمي، اين‌ها را اصلاً کِي دولت‌ها مي‌توانند به‌وجود بياورند؟ کجا ممکن است؟ اين همه نمازهاي جماعت، اين همه کارهاي گوناگون فرهنگي که در سطح کشور انجام مي‌گيرد، اگر فرض کنيم دولت‌ها بخواهند هم اين کارها را انجام بدهند، نمي‌توانند انجام بدهند؛ کار مردم است. اما اين موجب نمي‌شود که اگر شما يک‌جا ديديد که فرض بفرماييد يک حرکتي دارد در همين کارهاي مردمي انجام مي‌گيرد که داراي آسيب اجتماعي است، داخل نشويد و بگوييد من دخالت نمي‌کنم؛ نه، اين‌جا لازم است دخالت بشود، هدايت بشود، کار بشود. (19/9/92)
معارضه‌ با مزاحمات فرهنگي
دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جريان عمومي فرهنگ جامعه؛ ببينند کجا داريم مي‌رويم، چه دارد اتفاق مي‌افتد، چه چيزي در انتظار ما است؛ اگر چنان‌چه مزاحماتي وجود دارد، آن‌ها را برطرف کنند؛ جلوي موانع را، عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگيرند. ما اگر چنان‌چه به يک باغبان و بوستانبان ماهر و زبده مي‌گوييم که علف‌هرزه‌هاي اين باغ را جمع کن، معناي آن اين نيست که از رشد گل‌هاي اين باغ مي‌خواهيم جلوگيري کنيم يا به آن‌ها دستور بدهيم؛ نه، شما اجازه بدهيد گل‌هاي معطر و خوشبو طبق طبيعت خودشان، طبق استعداد خودشان، از آب و از هوا استفاده کنند، از نور خورشيد استفاده کنند، رشد کنند؛ اما در کنار آن‌ها علف‌هرزه‌ها را هم اجازه ندهيد که رشد کنند؛ اگر اين بود، مانع رشد آن‌ها مي‌شود. اين‌که ما گاهي با بعضي از پديده‌هاي فرهنگي به جد مخالفت مي‌کنيم و انتظار مي‌بريم از مسئولان کشور ـ چه مسئولان فرهنگي، چه غير فرهنگي ـ و از اين شورا که جلوي آن را بگيرند، به‌خاطر اين است؛ يعني معارضه‌ي با مزاحمات فرهنگي هيچ منافاتي ندارد با رشد دادن و آزاد گذاشتن و پرورش دادن مطلوبات فرهنگي؛ اين نکته‌ي بسيار مهمي است. 
يکي از وظايف نظارتي و مراقبتي دستگاه حکومت اين است که متوجه مزاحم‌ها باشد. شما فرض کنيد در فرهنگ عمومي يک عامل و يک آسيب مهمي به نام طلاق مثلاً وجود دارد. حالا اگر چنان‌چه فرض کنيم در مجموعه‌ي کشور يک تبليغاتي شروع بشود که بنيان خانواده را سست مي‌کند و به طلاق مي‌انجامد، خب شما مجبوريد جلوي اين را بگيريد؛ يعني اگر چنان‌چه مي‌خواهيد طلاق در جامعه رواج پيدا نکند، بايستي به اين معنا توجه بکنيد؛ يعني بايد جلوي اين چيزي که به‌طور طبيعي مردم را، جوان را، دختر را، پسر را مي‌کشاند به بي‌ميلي به خانواده و بي‌اعتنايي به کانون خانواده و بي‌اعتنايي به همسر، بگيريد؛ قهراً معارضه وجود دارد. (19/9/92)
دولت ديني يا دين دولتي؟

ما مسئوليت شرعي داريم، مسئوليت قانوني داريم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومي کشور. و البته مي‌بينيم در بعضي از مطبوعات، نوشته‌ها، گفته‌ها، بعضي‌ها با عنوان [کردن‌] "دين دولتي" و "فرهنگ دولتي" مي‌خواهند نظارت دولت را محدود کنند و تخريب کنند و به ‌اصطلاح يک اَنگ غلطي و مخالفتي به آن بزنند که آقا، اين‌ها مي‌خواهند دين را دولتي کنند، فرهنگ را دولتي کنند! اين حرف‌ها يعني چه؟ دولت ديني با دين دولتي هيچ فرقي ندارد. دولت جزو مردم است؛ دين دولتي يعني دين مردمي؛ همان ديني که مردم دارند، دولت هم همان دين را دارد. دولت، وظيفه براي ترويجِ بيشتر [دين] دارد. هر کسي هر تواني که دارد، بايد خرج کند؛ يک روحاني بايد توانش را خرج کند؛ يک دانشگاهي بايد توان خودش را صرف کند؛ يک انساني که داراي يک منبري است، داراي يک حوزه‌ي نفوذي است در تأثيرگذاري روي مردم، بايد توان خودش را خرج کند. از همه‌ي اين‌ها پرتوان‌تر هم دستگاه حکومت يک کشور است؛ خب، طبعاً بايد توان خودش را صرف کند در راه ترويج فضائل و جلوگيري از آن‌چه مزاحم رشد فضائل است. پس بنابراين فرهنگ جامعه متولي مي‌خواهد.

مثل اقتصاد. شما در زمينه‌ي اقتصاد هم معتقديد که اقتصاد دست مردم بايد باشد؛ ما هم عقيده‌مان همين است و در تفسير اصل ۴۴ اين معنا را تبيين کرديم. خب، معناي آن اين نيست که دولت اجازه مي‌دهد يک نفري فعاليت اقتصادي بکند و يک انحصاري را در اختيار بگيرد که اين انحصار در نهايت به ضرر مردم است؛ جلوي او را مي‌گيريد شما؛ جلوي انحصارات را مي‌گيريد، جلوي تجاوز را مي‌گيريد، جلوي فساد مالي را مي‌گيريد، جلوي سوء استفاده از منابع دولتي و عمومي را مي‌گيريد؛ يعني جلوي اين مزاحمات را مي‌گيريد.
(19/9/92)
با آزادى گناه مخالفيم
]اگر[ در جامعه‌اى بيايند عكس‌هاى مستهجن جنسى را به شكل وسيعى در ميان جوانان پخش كنند! شما چه‌طور مى‌خواهيد اين را جواب دهيد؟! اصلاً قابل جواب دادن است؟! اين اصلاً قابل جواب دادن نيست. وقتى كه يك اثر هنرى و يك نوشته و يك عكس، يك تأثير ويرانگر اخلاقى دارد، اين قابل پاسخ‌گويى نيست. جلوِ اين كار فرهنگى را بايد گرفت؛ اين آن مميّزى واجب است كه در جنجال عليه مميّزى و سانسور نبايد هدف را گم كرد. من وظيفه‌ى نظام مى‌دانم، وظيفه‌ى وزارت ارشاد مى‌دانم، وظيفه‌ى شما كه ناشريد مى‌دانم، كه وقتى چنين چيزى مطرح مى‌شود، شما اجازه ندهيد و كمك نكنيد. اين هيچ ربطى ندارد به اين‌كه ما با فكر آزاد موافقيم يا مخالفيم. طبيعى است كه ما با آزادي‌هايى مخالفيم؛ مگر كسى شك دارد؟ ما با بعضى از آزادي‌ها مخالفيم. ما با آزادي‌هاى جنسى مخالفيم؛ ما با آزادى گناه مخالفيم و اين كارى است كه مردم را به اين طرف سوق مى‌دهد... كتابى كه جوانان را به‌طور واضحى، با شيوه‌هاى هنرى، به سمت گناه سوق مى‌دهد! اين يك مسأله‌ى فكرى نيست كه ما بگوييم حالا اين كتاب منتشر شود، ما هم جوابش را منتشر كنيم؛ اين جواب ندارد!... خطاست اگر كسى گمان كند، ما كه نسبت به مسأله‌ى مطبوعات و كتاب و نوشتن و نشر در جامعه حسّاسيت به‌خرج مى‌دهيم، با تفكّر آزاد، با فكر آزاد و با مباحثه‌ى آزاد مخالفيم؛ نه. ما كسانى هستيم كه اوّلين شعارهاى اين مسائل را داده‌ايم و الحمدللَّه تا الان هم دنبالش بوده‌ايم؛ اما با آزادى گناه و آزادى ويرانگرى مخالفيم. نمى‌شود اجازه داد كه نسل جوان يك كشور كه به اعتماد ما مى‌آيد كتاب را از شما مى‌خرد و مى‌گويد اين‌ها متديّنين و در رأس كار هستند، از اين طريق گمراه يا فاسد شود؛ يا از اين طريق دشمن بخواهد كارى انجام دهد. (28/2/1378)
تعصب غربي‌ها بر روي ارزش‌هاي غلط فرهنگي

بعضي غير مسئولانه گاهي حرف مي‌زنند؛ نگاه مي‌کنند به ادعاهايي که در کشورهاي غربي هست در مورد آزادي‌هاي فرهنگي و فلان؛ درحالي‌که اين‌جوري نيست. غربي‌ها اصرارشان و مقاومت‌شان برروي ارزش‌هاي فرهنگي خودشان از ما کمتر نيست و بيشتر هم هست؛ از ما بيشتر است. 
فرض بفرماييد رسم و فرهنگ فلان کشور اين است که حتماً بايد در مجلس ميهماني رئيس جمهور، مشروب مشخصي مصرف بشود. اگر چنان‌چه يک رئيس جمهوري بگويد که من حاضر نيستم، اصلاً مجلس را منتفي مي‌کنند؛ اصلاً مجلس ميهماني را برگزار نمي‌کنند؛ که اين اتفاق افتاده ديگر، اين را ما در زمان حيات خودمان و زندگي خودمان [ديديم‌]؛ شماها هم شايد همه‌تان يا بيشترتان مي‌دانيد، اطلاع داريد. اگر کسي فرض بفرماييد کراوات نزند، بخواهد وارد يک مجلس رسمي بشود، مي‌گويند اين خلاف پروتُکل است، نمي‌شود؛ بايد حتماً شما يا پاپيون بزنيد يا کراوات بزنيد! خب اين‌ها چيست؟ اين‌ها همان فرهنگ است ديگر؛ اين‌قدر متعصبند، اين‌قدر پايبندند.
مسئله‌ي اختلاط زن و مرد که اسمش را گذاشتند تساوي!!! ـ که متأسفانه تساوي نيست، اختلاط زن و مرد است؛ اختلاط مضر و بشدت زهرآگيني است که وجود دارد و امروز جوامع را و بيشتر از همه هم خود جوامع غربي را مبتلا کرده و حالا انديشمندان‌شان فهميده‌اند که اين مسير يک مسيري است که اصلاً پايان ندارد؛ يعني همين‌طور [اين‌] حرکت ادامه دارد و سيري‌ناپذيري طبع انساني اين حرکت انحرافي را تا ناکجاآباد خواهد برد ـ يکي از اصول خودشان مي‌دانند؛ اگر قبول نداشته باشيد، شما را طرد مي‌کنند، رد مي‌کنند، مذمت مي‌کنند؛ يعني آن‌ها بيشتر از ما، متعصبانه‌تر از ما پايبندند به يک چيزهايي که غير معقول است. 
يا از اين قبيل کارها، اين بالماسکه‌هايي که در کشورهاي غربي معمول است که چه‌قدر هم فجايع حاصل مي‌شود که حالا داستانش سرِ دراز دارد. 
غرض، آن‌ها بيشتر از ما متعصبند، بدتر از ما لجاجت مي‌کنند بر سر ارزش‌هاي 
فرهنگي خودشان که در واقع ضد ارزش هم هست. ما چرا بر سرِ فرهنگ خودمان 
پافشاري نکنيم؟  (19/9/92)

پاسداشت زبان فارسي

من خيلي نگران زبان فارسي‌ام؛ خيلي نگرانم. سال‌ها پيش ما در اين زمينه کار کرديم، اقدام کرديم، جمع کرديم کساني را دور هم بنشينند. من مي‌بينم کار درستي در اين زمينه انجام نمي‌گيرد و تهاجم به زبان زياد است. همين‌طور دارند اصطلاحات خارجي [به‌کار مي‌برند]. ننگش مي‌کند کسي که فلان تعبير فرنگي را به‌کار نبرد و به جايش يک تعبير فارسي يا عربي به کار ببرد؛ ننگشان مي‌کند. اين خيلي چيز بدي است؛ اين جزو اجزاء فرهنگ عمومي است که بايد با اين مبارزه کرد. 
دوستان! زبان فارسي يک روزي از قسطنطنيه‌ي آن روز، از استانبولِ آن روز، زبان علمي بوده تا شبه قاره‌ي هند؛ اين‌که عرض مي‌کنم از روي اطلاع است. در آستانه ـ مرکز حکومت عثماني ـ زبان رسمي در يک برهه‌ي طولاني‌اي از زمان، زبان فارسي بوده. در شبه قاره‌ي هند برجسته‌ترين شخصيت‌ها با زبان فارسي حرف مي‌زدند و انگليس‌ها اولي که آمدند شبه قاره‌ي هند، يکي از کارهايي که کردند اين بود که زبان فارسي را متوقف کنند؛ جلو زبان فارسي را با انواع حيل و مکرهايي که مخصوص انگليس‌ها است گرفتند. البته هنوز هم زبان فارسي آن‌جا رواج دارد و عاشق دارد؛ کساني هستند در هند ـ که بنده رفته‌ام ديده‌ام، بعضي‌هايشان اين‌جا آمدند آن‌ها را ديديم ـ عاشق زبان فارسي‌اند؛ اما ما در کانون زبان فارسي، داريم زبان فارسي را فراموش مي‌کنيم؛ براي تحکيم آن، براي تعميق آن، براي گسترش آن، براي جلوگيري از دخيل‌هاي خارجي هيچ اقدامي نمي‌کنيم. يواش يواش [در] تعبيرات ما يک حرف‌هايي مي‌زنند ـ هر روزي هم که مي‌گذرد يک چيز جديدي مي‌آيد ـ ما هم نشنفته‌ايم. گاهي مي‌آيند يک کلمه‌اي مي‌گويند، بنده مي‌گويم معناي آن را نمي‌فهمم‌، مي‌گويم معناي آن چيست؟ معنا [که‌] مي‌کنند، تازه ما اطلاع پيدا مي‌کنيم که اين کلمه آمده؛ [اين‌] يواش يواش کشانده شده به طبقات و توده‌ي مردم؛ اين خطرناک است. 
اسم فارسي را با خط لاتين مي‌نويسند! خب چرا؟ چه کسي مي‌خواهد از اين استفاده کند؟ آن کسي که زبانش فارسي است يا آن کسي که زبانش خارجي است؟ اسم فارسي با حروف لاتين! 
يا اسم‌هاي فرنگي روي محصولات توليد شده‌ي داخل ايران که براي من عکس‌هايش را و تصويرهايش را فرستادند! خب چه داعي داريم ما اين کار را بکنيم؟ بله، يک‌وقت شما يک محصول صادراتي داريد، آن‌جا در کنار زبان فارسي ـ فارسي هم بايد باشد البته؛ هرگز نبايستي از روي محصولات ما زبان فارسي برداشته بشود ـ البته زبان خارجي هم به آن کشورهايي که خواهد رفت، اگر زبان ديگري دارند نوشته بشود، اما محصولي در داخل توليد مي‌شود، در داخل مصرف مي‌شود، چه لزومي دارد؟ روي کيف بچه‌هاي دبستاني چه لزومي دارد که يک تعبير فرنگي نوشته بشود؟ روي اسباب بازي‌ها همين‌جور؛ من واقعاً حيرت مي‌کنم. اين جزو چيزهايي است که شما خيلي درباره‌اش مسئوليت داريد. البته من مثال‌هايي در ذهن دارم براي اين استعمال زبان فارسي که نمي‌خواهم ديگر حالا آن‌ها را عرض کنم؛ نام شرکت، نام محصول، نام مغازه! و از اين قبيل همين‌طور مکرر تعبيرات فرنگي و به‌خصوص انگليسي؛ من از اين احساس خطر مي‌کنم و لازم است که حضرات و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به اين مسئله به‌جد دنبال کنند و دولت به‌طور جدي مواجه بشود با اين مسئله. حالا معناي مواجهه اين نيست که فوراً فردا مثلاً با يک شيوه‌ي تندي يا شيوه‌ي خشني برخورد کنند، [مواجه بشويد] اما حکمت‌آميز؛ ببينيد چه‌کار مي‌توانيد بکنيد که جلو اين را بگيريد.   (19/9/92)























































































�. مظلوميت حضرت امام خامنه‌اي در اين بيانات كاملاً مشهود است.






